
خ  ســاعت ۳ شب بود. چشــم ها همه سر
و خواب آلود بودند. دکتر بهرامی از انتهای 
راهــرو آمــد و خــواب را از ســرمان پرانــد. 
عینکش را برداشــت و در جیب روپوشــش 
گذاشــت. ســ�س گفت: دوستتون حالش 
خوبــه. تــا یه مدتــی نمی تونه راه بــره، ولی 
زمــان همه چیزو درســت می کنه. توی این 

مدت خیلی به شما نیاز داره. نباید روحیه اش رو ببازه. 
سریع گفتم: خداروشکر. الان می تونیم ببینیمش؟

- فعــلا کــه خوابیــده. جای نگرانی نیســت. شــما هــم برید 
استراحت کنید. فردا صب� می تونید دوستتون رو ببینید. 

 بدون پرســش دیگری به خانه رفتیم و فردا صب� من زودتر 
از همــه بــه بیمارســتان رفتــم. بــرای دیدن ســهیل طاقت 
نداشــتم. شــاید چــون خــودم را مقصــر اتفاقــی کــه افتاد، 
می دانستم سوار آسانسور شدم و طبقه دوم را فشار دادم. 
آسانســور در طبقه دوم ایســتاد و در باز شــد. همین طور که 
در راهرو قدم می زدم، دایی ســهیل را دیدم که با دکتری غیر 
از دکتــر بهرامــی صحبــت می کرد. ترســیدم که نکنــد اتفاقی 
افتاده باشــد. وقتی دکتر غریبه و دایی ســهیل گوشه راهرو 
گرم صحبت شــدند، رفتم و از پرســتار کنار پذیرش پرسیدم: 
ببخشــید. ســهیل فرجــی دیشــب اینجــا بســتری شــده. 
خواســتم بدونم به غیر از دکتــر بهرامی، متخص� دیگه ای 

هم معاینه اش کرده؟
پرســتار کاغذهایــی را که دســتش بود ، نگاهــی کرد و گفت:  

سهیل فرجی. طبقه سوم، ۸۹ .فقط دکتر بهرامی دکترشه.

- پس اون دکتری که گوشه ایستاده، دکتر دوستم نیست؟
- نــه. خــدا نکنــه. دکتــر احمــدی، متخص� انکلو�یــه. توی 

پرونده سهیل فرجی هم به سرطان اشاره ای نشده.
دکمــه آسانســور را زدم و بــه فکــر فــرو رفتم. یعنــی مادرش 

مری� شده بود؟
در آسانســور باز شــد و آریا را داخل دیدم. ســلامی کردیم و 
باهم یک طبقه بالا رفتیم. وارد اتاق ســهیل شــدیم. خواهر 
و بــرادر در حــال گفت و گو بودند. وقتی ما را دیدند، ســلامی 
کردنــد و خواهــرش ما را تنها گذاشــت. روحیه ســهیل خیلی 
ضعیــ� شــده بود. آریا تمــام مدت خاطرات گذشــته اش را 
بــا ســهیل بازگــو کرد و حال او را حســابی جــا آورد. فرصت را 
غنیمت شــمردم و آریا را فرســتادم تا کمی آب برای ســهیل 
بیاورد. وقتی تنها شــدیم پرســیدم: داداش. می دونی که ما 

تحت هر شرایطی هواتو داریم درسته؟
- آره داداش محسن. 

- پایین دیدم دایی ات با یه دکتر غریبه حرف می زد.
ســهیل ســرش را پاییــن انداخــت و بــدون هیــ� مقدمه ای 
یم؛  گفــت: مامانــم مریضــه؛ پول کافی بــرای عملــش ندار
نمی دونیم تا کی وقت داره. ببخش که بهتون چیزی نگفتم. 
خیلی تحت فشار بودیم. تابستونا به شما گفته بودم کلاس 

تابستونی می رم، ولی با داییم بنایی می کردیم.
احساس می کردم اوضاع هی� وقت درست نمی شه.

برای چند لحظه، فشاری را حس کردم که سهیل ماه ها حس 
می کرد و راســتش داشتم له می شــدم. نمی توانست ببیند 
مادرش به سرنوشــت پدرش دچار می شود. می دانستم که 
سهیل خودش صندلی را قایم کرده بود تا به خودش آسیب 
برساند، اما اصلا اشاره ای به آن نکردم. خودش پشیمان بود 
و دیگر نمی خواست مادر و خواهرش را تنها بگذارد. باقی روز 
به همراه بچه ها، کلی با سهیل گفتیم و خندیدیم. هی� کس 

هم اشاره ای به حوادث تلخ گذشته نکرد. 
شــایان و آرمین روزهای بعد از احوال مادر ســهیل بیشــتر 

خبر گرفتند و همگی به عیادت ایشان هم رفتیم.
خانــم فرجــی یــک بــار عمــل کــرده بــود و بعــد از دوســال 
بیماری اش برگشــته بود و هرچه ســریع تر باید دوباره عمل 
می شــد. ســرطان دوباره پیشــرفت کرده بود، اما همچنان 

کورسویی از امید وجود داشت.
هفتــه  بعــد ســهیل مرخ� شــد و بــا ویلچــر به خانــه آمد. 
ویلچــری کــه همه می دانســتند همراه موقتی ســهیل بود. 
او چند جلســه  روان شناســی هم گذراند و حالا از نظر روحی 
از ماهم بهتر بود. شــایان و آرمین خانه را برای تولد ســهیل 
مرتب کرده بودند. من و آریا هم ســهیل را آوردیم. گرچه او 
از همه چیز خبر داشــت، ولی هیجان و ســورپرایز همچنان 
برایــش خــوب نبــود. شــب بعــد از فــوت کــردن شــمع ها، 
کادوهایمــان را بــرای ســهیل آوردیم. باوجود ســاده بودن 
هدایا، ســهیل بارها تشــکر کرد و می گفت بسیار خوشبخت 

است که دوستانی مثل ما دارد. 
ســاعت ۱۰/۵ شــب، دایی سهیل تماســی گرفت و با سهیل 
حــرف زد. ســهیل از خوشــحالی نزدیــک بــود روی پاهایــش 
بایستد. خبر رسیده بود خیری به بیماران کم توان سرطانی، 
کمک هزینه برای عملشان پرداخت کرده است. مادر سهیل 
هم قرار بود فردا صب� عمل شــود. ســهیل اصرار کرد باید به 
بیمارستان برود و پیش مادرش بماند. همین طور هم شد. 
او با آریا به بیمارســتان رفت. من، آرمین و شــایان هم بسیار 
خوشــحال بودیــم. به دســت شــایان نگاهی کردم. ســاعت 
ســه موتوره اش دیگــر روی مچــش نبــود کــه مثــل همیشــه 
خودنمایی کند. گوشی بی دکمه  من هم، دکمه ای شده بود و 
آرمین از این که از پس اندازکار تابستانی خودش و آریا استفاده 
که »مال دنیا، مال دنیا بود.« کرده بود، ذره ای دلخور نبود، چرا ۸
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جمعه

حسین شکیب راد، دبیر نوجوانه، ۱۸ ساله که ۱۸ سالشه و به قول خودش در فصل نوجوونی زندگیش باقی مونده. زهرا قربانی که دبیر تحریریه نشریه است،  شناسنامه
با همه جوونیش، کلی سابقه کاری داره و همین باعث شده نوجوون ها رو خوب بشناسه.  زحمت رنگ و لعاب ضمیمه نوجوانه هم که باعث شده مطالب 

خوندنی تر شن روی دوش م�مد لوریه. بررسی آثار شما رو هم زهرا خلیلی انجام میده.
ولی ضمیمه  با همت کلی نوجوون و جوون تولید می شه که باید بگیم دم همشون گرم! 

شروین منط�ی

 با همت کلی نوجوون و جوون تولید می شه که باید بگیم دم همشون گرم! 

عک� بی قاب

آن عبیــد زمان، نســخه پیــِ� طنز، آن خلد 
آشــیان، آن معــزز، ملانصرالدیــنِ عصــر، 
پهلــوانِ شــعر و نظــم و نثر، آن همیشــه 
اســتاد، زرویی نصرآبــاد – اعلی ا... مقامه 
الشری� – از آن بامعرفت های عالم بود.

بــود  ی  به قــدر مرحــوم  آن  معرفــت 
 ، د ا مــی د ه  ز جــا ا ت  قــا و ا خیلــی  کــه 
افــرادی معلوم الحــال ماننــد جنــاب 
»چغندر میــرزا«، خانــم »ننه قمــر«، بانو 
»کلثوم ننه«، جناب آقای »آمیز مَمتقی«، 
»میــرزا یحیــی«، و »عَبــدُل«، مطالــب او 
را به نام خودشــان در نشــریات مختل� 

چاپ کنند و حالش را ببرند.
استادنا زرویـــی، در 
یات  نشر تــمــام 
و  شــده  نبشته 
نبشته نشده 
عـــــــالـــــــم ، 
دســــــتــــــی 
بــــــــر آتـــــش 
ــا آن  ــت. تـ ــ ــ داش
که دستش  اندازه 
مــی ســوخــت و دست 
خویش را فوت می کرد. 
ــه وی  ک نــقــل اســـت 
ز  و ر ر  د ن  ــو ــ چـ ا  ر

خلقت عالم فراخواندند و بساط 
انتخاب نشریات را بر او گستراندند ؛ وی 
فرموده:»همه شو بده!« از همین جهت 
در گل آقا، همشهری، جام جم، ایرانیان، 
کیهان ورزشی، بانو،  ن، مهر،  انتخاب، ز
گران طنز و نیز  جستجو، عروس، تماشا
شصت و هفت جای دیگر سابقه قلم 

زدن دارد.
نقل معروفی موجود است در کتبِ صحی� 
تاریخی که مرحوم کیومرث صابری فومنی 
– همــان گل آقای خودمان! - در پاســخ 
بــه ســؤال مصاحبه کننــده روزنامــه ابرار 
کــه می پرســید: »چشــم امیدتــان امروز 
بــه چیســت؟« می گویــد: » ... قلمــی کــه 
دیروز حاف� و ســعدی و مولانا داشــتند، 
متاسفانه امروز بلااستفاده مانده است 
و مــا به جــای بهره گیــری از آنهــا، درحال 
تولیــد مدادهــا و قلم هــای نو�هــور از 
کمــال  درختــان معاصریــم...  امــا در 
خوشــحالی دلــم می خواهــد ایــن خبــر 
را هــم بدهــم کــه بــا ایــن احــوال اما آن 
کــه دیــروز عبیــد و دهخــدا در  قلمــی را 
دست داشــتند، الان بی صاحب نیست. 
ک کنِ  الحمد� تا زمانی که این قلم به پا
انتهایی اش برســد، یکی از مشــهورترین 
طنزنویســان امروز ما ـ ملانصرالدین ـ که 

فقط ۲۳ ســال دارد! از آن استفاده 
خواهــد کــرد و قــول هم می دهد که ســر 
کریم  مداد را نجود. انصافا خداوند را شــا
بــه خاطــر ایــن همــتِ صرفه جویــی کــه 

نصیب تیم ما کرد... . « 
ابوالفضل خــان نصرآبــاد از آنهــا بــود که 
در کتابت به ســرعت سرِ »اصلِ مطلب« 
می رفــت ؛ طوری که اصل مطلب غافلگیر 
می شد و اولین موجود عالم بود که درباره 
خر، این نمادِ ضدپ�وهشــی، پ�وهش کرد 
و رشــته نوینِ »خرپ�وهی« را بنیان نهاد. 
ی،  تذکره المقامات، افســانه های امروز
وقایع نامــه طنز ایــران، رفوزه ها، حدیث 
قند، غلاغه به خونه ش نرسید و خاطرات 
سِر پروفســور حســنعلی خان مستوفی 
از دیگــر آثــار مرحوم شــیخ اجل ســعدی 

ی نیستند ! شیراز
دســت آخــر همیــن دو ســال پیــش بود 
_ حوالــی آذر _ کــه زرویی بزرگ، ســلطان 
طنزپردازان عصر، پشت میز خود و دست 
به قبضه� قلمش، با دار فانی خداحافظی 
کرد و با آه از ماه گفت و ســرود و پر کشــید 
و اینگونــه حکایــت آن ســرو بلنــد را بــه 

پایان برد.
به همدلی، همه کس دست می دهد اول                                 

فدای همّت مردی که داد آخر دست

صاحب اصل مطلب

تلافی 

سیدس�هر 
جمعه زاده

یم و شما می توانید شعر،  هر شماره ی� عک� اینجا می گذار
جملــه یــا هر چیزی که در مورد آن به ذهن تان می رســد برای 
ین عبارات در شماره بعدی ضمیمه به  ما ارســال کنید. بهتر

اسم خودتان چاپ می  شود.

داستان دنباله دار ���� آ��

چاپ کنند و حالش را ببرند.
استادنا زرویـــی، در 
یات  نشر تــمــام 
و  شــده  نبشته 
نبشته نشده 

بــــــــر آتـــــش 
ــا آن  ــت. تـ ــ ــ داش
که دستش  اندازه 
مــی ســوخــت و دست 
خویش را فوت می کرد. 
ــه وی  ک نــقــل اســـت 
ز  و ر ر  د ن  ــو ــ چـ ا  ر
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گفتیــم بیایــد بــه جمــ�  ان�ــد بهتــون 
مانوجوانه ای هــا ب�یوندیــد زبونمــون 
مودرآورد. شــما می تونید دل نوشــته ها، 
داستان ها،اشــعار و ایده هاتــون رو از 
طریــق راه هــای ارتباطــی همیــن ســتون 
کناری با اســم و مشــ�صات بفرســتین تا 
ماهــم بتونیــم باهاتون ارتبــاط بگیریم.
بــرای ایجــاد �یونــدی فرخنــده و مبــارک 
بــا «هفته نامــه وزیــن نوجوانــه» دســت 

بجنبونید. باشد که بی �یوند نمانید.


